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  آزادی و دمکراسی در جامعه سرمايه داری   
در جامعه سرمايه داری که مناسبات سرمايه دارانه ناشی از مالکيت خصوصی بر وسائل توليد حاکم است ، مشروط 

. يه دارانه روبرو هستيمبراينکه به بهترين وجهی تکامل يابد ، ما با دمکراتيسم کم و بيش در اين جمهوری های سرما
. ولی بايد توجه داشت که اين دمکراتيسم همشيه و همواره در تنگنای استثمار سرمايه داری فشرده و مچاله شده است

لذا اين دمکراتيسم در ماهيت امر ، همواره دمکراتيسم برای اقليت ، يعنی فقط برای طبقات پولدار و فقط برای سرمايه 
در جمهوری های باستانی " جامعه سرمايه داری بقول انگلس همشيه تقريباً همان است که آزادی در . داران است 

  " . يونان بود يعنی آزادی برای برده داران 

    صاحبان زر و زور همانگونه که در اولين دولت دمکراتيک دوران يونان باستان ؛ آزادی و دمکراسی فقط در اختيار
کارگران ، پيشه وران ، (  متشکل شده بودند قرار داشت و تمامی زحمتکشان که بصورت طبقات حاکم در هيت دولت

  .  مزايا و حقوق اجتماعی محروم بودند  طبق قانون از) کشاورزان 

بويژه در کشورهای عقب نگهداشته شده ( کارگران امروزی بحکم شرايط استثمار سرمايه داری از شدت احتياج و فقر 
نه حال پرداختن " و " نه حال پرداختن به دمکراسی را دارند "  قرار دارند که بقول لنين چنان در منگنه) چون ايران 

هنگامی که حوادث جريان عادی و آرام را طی می کند اکثريت مردم از شرکت :  و طبق تجربه تاريخ  "به سياست را 
  .  سياسی بدور می باشند -فعال در زندگی اجتماعی

 را در نظر گيريم ، در اين کشور تکامل جامعه بمدت بيش از نيم ١٩١٤ -١٨٧١ سال های بعنوان مثال اگر آلمان بين
 کمونيست ها توانسته بودند بخش عظيمی  "آزادی های قانونی  "  قرن به مساعد ترين وجهی انجام گرديد و در پرتو

کل گردانند و آنانرا در سازمان از کارگران را که نسبت زيادی در مقايسه با ديگر کشورهای سرمايه داری بود ، متش
  . سياسی طبقه کارگر بسيج کنند 

 ميليون کارگر در کارخانجات آلمان مشغول بکار بودند که کمونيستها قادر شدند يک ميليون از ١٥در آن سالها حدود 
مکراسی برای ولی عليرغم اين نسبت هنگفتِ کارگران بسيج و سازماندهی شده ، باز د. کارگران را سازماندهی کنند 

يعنی دمکراسی فقط برای طبقات توانگر جامعه بود که قدرت سياسی را .  بود  اقليت ناچيز متشکل شده در هيت حاکمه
در واقع معنی دمکراتيسم در جامعه سرمايه داری آن هم در بهترين و مساعد ترين جامعه ، چيزی . در دست داشتند 

  . اجتماعی نمی باشد جزء محروم کردن اکثريت از مزايا و حقوق 

حال اگر مکانيسم اين دمکراسی سرمايه داری را قدری از نزديکتر مورد بررسی قرار دهيم ، در اين صورت خواه در 
 شرايط سنی ، محروميت زنان ،  از قبيل ؛ شرط سکونت،( و باصطلاح بی اهميت حق انتخاب " بی اهميت " جزئيات 

، خواه در مورد موانع عملی ای که سرمايه داران بر ) وشت خويش و غيره محروم کردن خلقها از حق تعين بر سرن
اين امر را بويژه می توان در سازمانهای مطبوعاتی ( سر راه حق برگزاری اجتماعات زحمتکشان بوجود می آورند 

شت سرهم ، همه جا ما پ) روزانه شاهد بود که همواره و همشيه صدای زحمتکشان را بطرق ممکنه خفه کرده اند 
  . ناظر محدوديت دامنه دمکراتيسم سرمايه داری برای زحمتکشان خواهيم بود 

و موانعی که برای تهی دستان در جامعه سرمايه داری بوجود می آورند ، بی  در واقع اين محدوديت ها،محروميت ها 
 و با زندگی واقعی توده های مخصوصاً به نظر کسانی که خود هيچگاه نياز احساس نکرده اند. اهميت بنظر می رسند 

لذا اين محدوديت ها در . سياستمداران بورژوا از اين قماش اند % ٩٩طبقات زحمتکش نزديک نبوده اند و عموماً 
  .مجموع زحمتکشان را از سياست و شرکت فعال در دمکراسی محروم و اتوماتيک وار برکنار می سازد 

 به درخشانترين وجهی اين ماهيت سرمايه داری را تشريح کرده مارکس ضمن تجزيه و تحليل تجربه کمون پاريس
  :او می گويد . است 



هر چند سال يکبار به زحمتکشان اجازه داده ميشود تصميم بگيرند کدام يک از نمايندگان طبقه ستمگر در پارلمان " 
  " . نماينده آنان باشد و آنانرا سرکوب نمايد 

 ماهيت دمکراسی سرمايه داری بر خلاف تصور پرفسورهای ليبرال و فرصت در نتيجه با توجه به گفته مارکس در
 بوده و عملاً دست رد بسينه زحمتکشان می زند وسراپا  طلبان خرده بورژوا ، از اين دمکراسی که بدون شک محدود

   باصطلاححيله گرانه و کاذبانه است ، تکامل در جامعه بطور ساده ، مستقيم و هموار انجام نمی گيرد و بقول
  .منجر نمی گردد " دمبدم بسوی دمکراسی روز افزون تر  "  روشنفکران بورژوا

تکامل در جامعه سرمايه داری فقط به فقط در دگرگونی بنيادی مناسبات سرمايه داری است که با انجام انقلاب 
از کانال ديکتاتوری انقلابی تکامل به پيش يعنی تکامل بسوی کمونيسم ، فقط . سوسياليستی امکان پذير خواهد بود 

  .می گذرد ) عالی ترين نوع دمکراسی جامعه طبقاتی ( پرولتاريا يعنی شرکت زحمتکشان در اداره امور کشور 

چرا که درهم شکستن مقاومت جنون آسای سرمايه داران استثمارگر که برای بدست آوردن بهشت از دست رفته به 
   .در پرتوی حکومت زحمتکشان تحت رهبری طبقه کارگر مقدور می باشد هرگونه جنايتی متوسل می گردند ، فقط 

در دنيای طبقاتی که دولت های سرمايه داری مسير حرکتشان در جهت تشديد اختلافات طبقاتی است ، نه تنها ثروت و 
ه انحصار و حيات روشنفکری ، ايدئولوژی ، اخلاق و فرهنگ جامعه را ب: ابزار توليد ثروت ، بلکه روبنای جامعه 

  . تحت کنترل کامل خود در می آورد 

  : در جهان طبقاتی همه چيز طبقاتی می گردد 

 همه از ثمره کارهم -در جامعه اوليه که زمين در اشتراک همه قرار داشت ، در جامعه ای که همه کار می کردند
دند و اصولاً اين جامعه بيانگر  هيچکس بر ديگری برتری و تسلط نداشت و همه آزاد زندگی می کر-برخودار بودند

سرشت پاک و آزاده انسانها بود که با آن متولد شده بودند ، در چنين جامعه ای که طبقات و اختلافات طبقاتی و دولت 
 برای  يعنی قيدو شرطی. بمثابه محصول آشتی ناپذير طبقات وجود نداشت ، آزادی بمعنای واقعی کلمه وجود داشت 

  . داشت مقوله آزادی وجود ن

:  و يا اينک  چراکه طبقات در جامعه نبود که طبقه ای بخواهد از مقوله آزادی جهت منافع طبقاتی خودش استفاده کند
    . و در مقابل طبقه ديگر را از آزادی محروم کند  آزادی را برای طبقه خويش انحصاری گرداند

نه تنها بدون . و يا سلطه جويی معنی و مفهومی ندارد در چنين جامعه ای که طبقات وجود خارجی ندارد ، قدرت طلبی 
  .قدرت طلبی و يا سلطه جويی وجود خارجی ندارد : معنی و مفهوم است بلکه اصلاً 

 آزادی بدون قدرت طلبی و يا بدون سلطه جويی مخصوص جامعه بی طبقه می -بنابراين معنی و مفهوم آزادی کامل
  .طبقات وجود ندارد که طبقه ای بخواهد طبقه ديگر را استثمار کند يعنی مخصوص جامعه ای است که . باشد 

اما بعداز پيدايش طبقات در جامعه و بدنبال آن پديد آمدن دولت بعنوان ارگان ستمگری يک طبقه بر عليه طبقه ديگر ، 
  .در چنين جامعه ای همه چيز طبقاتی می گردد

ت فلسفی ، اقتصادی و سياسی ، هر شهر و آوازی ، هر نوشته و در جوامع طبقاتی تمامی مفاهيم ، واژه ها ، مقولا
مکتوبی ، هر تظاهرات و شعاری ، ادبيات و هنر ، اخلاق و فرهنگ و خلاصه تمامی پديده های مادی و معنوی طبقاتی 

  . می گردد و در خدمت منافع طبقاتی اقشار و طبقات موجود در جامعه عمل می کند 

طبقه ای بر بخش ديگر تحميل : ی همه چيز دارای قيد و شرط می گردد و اين قيد و شرط را بنابراين در جامعه طبقات
  .می کند که قدرت سياسی يا سيادت سياسی و ارگان دولتی را در اختيار کامل خويش دارد 

کومت طبقه ای که قدرت را برای ح. اين قيد و شرط در واقع همان ديکتاتوری طبقاتی يا قدرت طلبی طبقاتی است 
کردن بر بخش ديگر از مردم در دست دارد ، در جامعه بخاطر منافع خودش اين ديکتاتوری يا قدرت طلبی را اعمال 

  . می کند 



يعنی در هر دو ، دولت . دولت هم در دوران نظامات سرمايه داری و هم در دوران استقرار سوسياليسم طبقاتی است 
  .  می باشد ارگان ستمگری يک طبقه بر عليه طبقه ديگر

 انسان کش و استثمارگرانه در دولت سرمايه داری ، با ماهيت - در ماهيت ضدانسانی  ؛ فرق اساسی اين دو دولت
  .  انساندوستانه و برابرطلبانه در دولت سوسياليستی می باشد -انسانی

عه تشکيل می دهند ، عليه دولت در هر جامعه سرمايه داری ؛ ماشين سرکوب طبقه استثمار گران که اقليت را در جام
  . اکثريت استثمارشوندگان ، اکثريتی که آفريندگان واقعی ثروت های اجتماعی هستند ، می باشد 

؛ ماشين سرکوب طبقه زحمتکشان که اکثريت را ) مرحله پائينی جامعه کمونيستی ( دولت در هر جامعه سوسياليستی 
 در - ، اقليتی که در توليد ثروت های اجتماعی نقشی ندارند نندگاندر جامعه تشکيل می دهند ، عليه اقليت استثمارگ

  . می باشد  حاليکه ثروت ناشی از کار اجتماعی را در جريان توليد از نيروی کار زحمتکشان می ربايند ،

    .بنابراين با توجه به توضيحی که در باره دولت داده شد ، آزادی در هر دولتی با قيد و شرط می باشد 

که اين .  قدرت طلبی برای اقليت سرمايه داران ، ستمگران و استثمارگنندگان است -دولت سرمايه داری آزادیدر 
    .بر پايه محروم کردن و پايمال نمودن حق و حقوق زحمتکشان استوار می باشد: آزادی 

) با اشکال متفاوت ( وری بايد توجه داشت که اين محروم کردن و پايمال نمودن حق وحقوق زحمتکشان ، همان ديکتات
  .يا قدرت طلبی است که دولت سرمايه داری آنرا اساس کارش قرار می دهد ولی آنرا بدروغ انکار می کند 

  .  قدرت طلبی برای اکثريت جامعه يعنی برای تمامی زحمتکشان می باشد -در دولت سوسياليستی ؛ آزادی

 بر پايه محروم نمودن سرمايه داران و استثمارگنندگان -وزی مردمبر پايه محروم کردن ستمگران دير :  که اين آزادی
  . از آزادی استوار می باشد 

بايد دقت داشت که اين محروم کردن ستمگران ، سرمايه داران از آزادی ؛ همان ديکتاتوری يا قدرت طلبی است که  
  . دارد دولت سوسياليستی آنرا اساس کارخودش قرار می دهد و آنرا رسماً اعلام می

 روی ماهيت دولت ها قرار  در نتيجه بايد تکيه برداشت هايمان را از واژه ديکتاتوری ، قدرت طلبی و يا سلط جويی
  .  و در خدمت چه طبقه ای قرار دارند -در دست چه طبقه ای هستند: که اين دولت ها . دهيم 

لتی دارای يک ارگان و يا هسته رهبری کننده می حال با توجه به تعريف دولت که توضيح داده شد ، آگاهيم که هر دو
  .باشد 

  .در جامعه سرمايه داری اين ارگان رهبری کننده بورژوازی است 

  .در جامعه سوسياليستی اين ارگان رهبری کننده پرولتاريا و يا کارگران است 

  .عه رهبری اعمال می کند اين ارگان رهبری کننده در هر دو دولت جهت دفاع از منافع طبقه معين بر سراسر جام

 دولت در دست سرمايه داران است که برای دفاع از منافع بورژوازی بر سراسر جامعه  در جامعه سرمايه داری
  .رهبری اعمال می کند 

در همين جامعه سرمايه داری طبقه بورژوازی توسط احزاب رنگارنگ و مختلف ، احزابی که از صافی شورای 
وا و از صافی رهبر انحصارات سرمايه گذشته است ، اين رهبری را بر سراسر جامعه اعمال نگهبان هيت حاکمه بورژ

نمی ) کمونيستها ( و اين در حالی است که حزب واقعی کارگران نه تنها امکان حيات ندارد ، بلکه اعضاء آن . می کند 
  .رکنند  خدماتی در همان چارچوب مناسبات سرمايه داری کا-توانند در موسسات توليدی

که تحت تأثير اين دروغها قرار گرفته اند ، ) چون آقای اسفنديار منفرد زاده ( جالب توجه است برخی از روشنفکران 
  :در چنين شرايط کاملاً ناعادلانه و نابرابر 



بنيادين آزادی برای همه ی احزاب سياسی در يک انتخابات عمومی را ، اِعماِل اراده اکثريت مردم بمنظور تغييرات "  
و تلويحاً آنرا بعنوان راهی درست به مردم تجويز می نمايند و همان گفته های ايدئولوژک های بورژوازی " می دانند 

  .مبنی بر کثرت گرايی و تعدد احزاب را ولی با زبان ديگر تکرار می کنند 

در يک ) ابسته به امپرياليسم و نه جريانات و( اتفاقاً تضمين برقراری شرکت گسترده همه ی احزاب سياسی مردمی 
. انتخابات آزاد و سراسری ، ايجاد شرايط مساوی و برابر برای تمامی اهالی است و تنها راه درست انجام آن می باشد 

  .شرايطی که در آن نيروی های انقلابی و کمونيست از امکانات برابر و مساوی با بورژوازی برخوردار باشند 

يکه رژيم سرمايه داری بر مسند قدرت قرار دارد ، طبق تجربه تاريخ امکان انجام چنين بايد توجه داشت تا مادام
شرايطی مقدور نخواهد بود و فقط در فردای انقلاب سوسياليستی پيروزمند امکان بوجود آمدن چنين شرايطی عملی 

  . خواهد بود 

توليد امکان شرکت فعال و گسترده مردم در در فردای انقلاب سوسياليستی است که با اجتماعی کردن ابزار و وسايل 
اراده  "  فقط در چنين شرايط است که ؛ بمعنای واقعی کلمه می توان از. يک انتخابات آزاد و عمومی فراهم خواهد شد 

انقلابيون و : از قضا بايد دانست .  سخن گفت  "ی اکثريت مردم برای تغييراتی بنيادين در راستای منافع شان
ی راستين از پيگيرترين انسانها دمکرات تاريخ بوده و اصولاً بمنظور تحقق يک انتخابات آزاد و همگانی کمونيست ها

 ، اگر ما کمونيست ها در آن شرکت  شما شرايط يک انتخابات آزاد و همگانی را مهيا کنيد. مبارزه کرده و می کنند 
بوجود آوردن چنين شرايطی ، گذشتن از روی جناره ولی از قبل بدانيد که شرط . نکرديم حق را بشما خواهيم داد 
  .حکومت سرمايه داری خواهد بود 

تحميل : " شعارهای ؛ پرولاريسم سياسی ، کثرت گرايی ، تعدد احزاب ، آزادی احزاب ، در قاموس بورژوازی يعنی 
ه آن سخن می گويند و اين  که ايدئولوگ های سرمايه داری اين همه در بار "شرايط کاملاً نابرابر برای زحمتکشان 

در يک کلام ماهيت دمکراسی بورژوازی يعنی ؛ همه چيز در . هيچ چيزی بجز ديکتاتوری بورژوازی معنی نمی دهد 
  .خدمت سرمايه داران که بر پايه محروم کردن حق و حقوق زحمتکشان استوار است 

دموکراتيکی که در کشورهای صنعتی غرب بايد توجه داشت که برخی آزادی های محدود و سرو دم بريده و حقوق 
وجود دارد حاصل دو قرن مبارزه کارگران و زحمتکشان می باشد و بورژوازی به محض کمترين خطر از سوی توده 

نمونه آلمان . فاشيسم فرزند خلف نظام سرمايه داری است . مردم دست به تعرض و نابودی اين آزادی ها می زند 
رانکو و غيرو از دل همين ديکتاتوری سرمايه داری برخاسته و چهره واقعی نظام سرمايه هيتلری و يا موسولينی ، ف

  داری را بمعرض نمايش گذارد

  .البته اشکال اين ديکتاتوری در کشورهای سرمايه داری فرق می کند ولی ماهيتاً يکی است 

وده ها انکار و پنهان می گردد و بدروغ در جامعه سرمايه داری که دولت آن ديکتاتوری بورژوازی است ، اين امر از ت
می نامند و آنرا در قانون اساسی " دمکراسی " و " مردم " حاکميت اقليت سرمايه داران و ثروتمندان را ، حاکميت 

  .نهادينه می کنند 

دارانه بورژوازی بدليل اينکه بر توده های رنج و کار ديکتاتوری می کند ، بدليل اينکه در چارچوب حکومت سرمايه 
خود دسترنج کارگران را می ربايد ، بدليل اينکه عامل اصلی بيکاری در جامعه است و کارگران را بصورت کدايانی که 

 جنايتکارانه و استثمارگرانه خويش -در جستجوی کار هستند درآورده است ، مجبور است ماهيت حکومت غارتگرانه
  .می نامد " دمکراسی " می کند و ديکتاتوری خود را دروغ می گويد ، جعل تاريخ : لذا . را مخفی کند 

 دم از مبارزه بدون ايدئولوژی می زند و با هزاران -بورژوازی جهت انکار حقايق طبقاتی دم از حزب بدون ايدئولوژی
ترفندهای زبردستانه انکار می کند که حاکميت او و يا سازمان اجتماعی او و بخصوص دمکراسی بورژوايی ، يک 

او انکار می کند که در جامعه يک طبقه معين به نام بورژوازی نه فقط بر زير بنای . ز ديکتاتوری می باشد شکل ا
  .اقتصادی بلکه بر روبنای سياسی و ايدئولوژيک تسلطه کامل دارد 

يکی از شيوه های انکار اين حاکميت طبقاتی توسط دولت های بورژوازی توسل به انتخابات و مشخصاً انتخابات 
  .رقابتی است که بدان اهميت فوق العاده داده ميشود 



برای بورژوازی بسيار مهم است نه تنها يک پروسه انتخاباتی موجود باشد بلکه انتخاباتی باشد که بيش از يک حزب 
  .در آن شرکت ميکند و مردم فقط آری يا نه ، رای نمی دهند بلکه می توانند به اين يا آن حزب رای دهند 

دارای رای ) مردم ( از انتخابات برای بورژوازی از آن جهت مهم است که در مردم القاء کند که آنها اين شکل 
  . باصطلاح مستقل هستند 

هستند از اين جهت مهم است که بتواند ادعا کند دمکراسی آنها بهترين " مستقل " القای اين امر که مردم دارای رای 
  . ضروری جهت يک حاکميت با ثبات می باشد ِ"توافق " ست يافتن به نظام حکومتی است و بهترين روش برای د

ولی در واقع بايد گفت بورژوازی با برگزاری اين نوع انتخابات در صدد بوجود آوردن ثبات در دورن صفوف طبقات 
  .سرمايه دار است و هدفش غالب کردن ايدئولوژی سرمايه داری بر جامعه توسط احزاب دست ساز می باشد 

ن انتخابات بمنظور انتخاب نمايندگانی است که در خدمت تحکيم مناسبات سرمايه داری هستند و نمايندگان از قبل اي
سپس در يک خيمه .  اعلام کرده اند و نامشان در ليست انتخاباتی ثبت شده است  خدمتگذاری خود را به سرمايه

 از نمايندگان بورژوا را از ميان ليستی که از قبل تعيين شبازی به مردم اجازه می دهند هر چهار سال يک بار ، تعدادی
شده است ، جهت لگدمال کردن حق و حقوق اجتماعيشان در پارلمان انتخاب کنند و نام اين شيادی سياسی را هم 

  .انتخابات آزاد می گذارند 

 جعل - دروغ-تا شام با تحريفبورژوازی از قبل در دوران حاکميت اش با در دست داشتن ماشين عظيم تبليغاتی از بام 
مردم را مسخ می کند ، با ترويج فرهنگ مبتذل انسانها را هيپنوتيزم می کند ، آنان را از خود بيگانه می .. سازی و 

احزاب دست سازی که . با ترفند های تبليغاتی قبله آمال مردم را در وجود احزاب بورژوا متبلور می کند . گرداند 
سياسی بيش نيستند ، شيادانی که سياست شغل و حرفه آنان است و برای کسب پول بيشتر رهبرانش مشتی شياد 

انحصارات سرمايه داری هم در زمان انتخابات بطور . رذيلانه ترين شيوه ها را برای فريب مردم بکار می گيرند 
انين در جهت کسب سود آشکار سبيل آنان را چرب می کنند که در فردای پيروزی توسط نمايندگان انتخاب شده قو

  .بيشتر برای انحصارات تصويب گردد 

 ٢٧٠به حزب بوش ) غارتگران بين المللی ( به انتخابات اخير امريکا نظری افکنيد که در آن انحصارات امپرياليستی 
ديد در اين کمکی است که رسمناً اعلام شده و بايد .  ميليون دلار کمک کردند ١٦٠  ميليون دلار و به حزب جان کری

  . پشت پرده چه خبر می باشد 

در اين مختصر روی سخن به ايدئولوک های خرده بورژوازی است که کشور امريکای تحت استيلای انحصارات 
  .امپرياليستی را مهد دمکراسی و آزادی می دانند 

نيست که تاکنون در اگر به هزاران مقالات انقلابيون واقعی ، آزاديخواهان راستين و کمونيست های مارکسيست لني
 حداقل می توانيد جهت درک  .افشای ماهيت دروغين دمکراسی امپرياليسم امريکا بنگارش درآمده است ، باور نداريد

 روزنامه نگار معروف امريکايی   سيمور هرش  امپرياليستی ، به گزارش-ماهيت اين دمکراسی عوامفريبانه بورژوا
جهت جلوگيری از اطاله کلام ، مطالعه مقاله بسيار با ارزش الميرا مرادی که در . که اخيراً منتشرگشته نظری افکنيد 
  : اين مقاله تحت عنوان .  برشته تحرير درآمده است ، به همگان توصيه می کنم  افشای عملکرد امپرياليسم امريکا

 ، گل سرخی ، نارنجی های آيا انقلاب مخملی: از ايران را تائيد کرد " طرح پيشنهادی رفراندم " مايکل لدين " 
  . در بسياری از سايت ها قابل دسترسی می باشد  "آمريکائی برای ايران محتمل است ؟ 

  

 


